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گزارشی از مراسم دومین سالگرد محمدرضا حکیمی
فریاد  روزها

 
 امروز ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۶۹ فرصتی دســت داد که خدمت اســتاد 
محمدرضا حکیمی برســم. همیشــه دوست داشــتم این شخص 
را ببینم. از وقتی حاشــیه های او بر اســلام در ایران پتروشفسکی را 
خواندم و دیدم چه غیرت دینی و حمیت ایرانی به خرج داده از شیوه 
کار تحقیقی و عمق اطلاعاتش خوشــم آمد از او. تا بعد که کارهای 
دیگرش را دیدم. متجاوز از ۱۵، ۲۰ جلد منتشر شــده تا حالا. همه در 
زمینه علوم اســلامی. و با نثری شــیوا. الحیات را درمی آورد که کار 
بزرگی اســت. یک دایره المعارف اسلامی است در زمینه اصول پایه 
و نگاه اسلام به موضوع عدالت و اقتصاد. از جمله کسانی است که 
در حوزه درس خوانده بدون اینکه آخوند باشــد و رهیده و وارهیده 
تا رسیده بدین پایه. البته از نظر علمی پایگاهش و جایگاهش بدون 
تردید در حد اجتهاد اســت. اما لباس روحانی را ناپوشــیده. اصولًا 
در این چنــد دهه اخیر از این قبیل تعدادی داشــته ایم که به علوم 
حوزوی پرداخته اند و کامل شــده اند و صاحب نظر اما لزوماً روحانی 
و آخوند نشــده اند: محمد تقی شریعتی، جلال الدین همایی، مجتبی 
مینوی، دکتر سیدجعفر شهیدی و... و البته محمدرضا حکیمی. که 

مبارک است.
شــنیده بودم که ایشان خیلی سخت حاضر می شود که با کسی 
رفت و آمد کند یا کسی برود ســراغش به تماشا یا گفت وگو و اظهار 
ارادت و علاقــه. تا نشناســد و زیر و رو نکند طــرف را، راه نمی دهد. 
بنابرایــن طبیعی بود که اگر خودم زنگ می زدم که خدمت برســیم 
و از محضر شــما استفاده ای بکنم لابد اجابت نمی شد تا اینکه دکتر 
اسپهبدی زنگ زد. وزیر کار دولت بازرگان که آقای حکیمی شنیده که 
آقای دکتر فیض سفیر ایران در یونسکو، در تهران است و می خواهد 
او را ببیند. شــما که با آقای دکتر فیض روابطــی دارید خبری داری 
از او؟ همین را کردم بهانه که بله با دکتر فیض در تماس هســتم و 
ترتیب دیدار را می دهم. و دادم. امروز ســاعت شش عصر به اتفاق 
دکتر فیض رفتیم به دیدن محمدرضا حکیمی. و دکتر فیض همکار 
من اســت در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و مردی است فاضل 
و اهل نظر و عارف مسلک. ظاهرا علقه اش با حکیمی برمی گردد به 
سال هایی که هر دو در مشهد بودند. الغرض، گزارش این دیدار را در 

این دفتر می نویسم.
چهره ای نورانی. با محاسن سپید. به رنگ برف. و موهای سر که 
از اطراف آویخته روی شــانه ها. اما وســط سر طاس. نگاهی نافذ و 
عمیق که از پس چشمانی که آشکارا دریچه روح او است، برمی آید. 
و تا برسد به مخاطب طول می کشد، اما چون می رسد، نفوذ می کند 
تا عمق او. حرف که می زند همه با ضمیر اول شــخص است و یک 
آقا در شــروع یا پایان جمله. به نشانه اینکه مخاطب تو هستی. باد 
هوا نیســت. اول به روبه رو نگاه می کند که پنجره حیاط است. بعد 
آنجا کــه تأکیدی در حرف دارد برمی گــردد و به مخاطب می نگرد. 
مــدام مژه می زند. گویی در درون اضطــراب دارد چیزی می خواهد 
بگوید اما کلمه نــدارد. واژه کمک نمی کند. منظور را نمی رســاند. 
لباســی ساده. به غایت ســاده. و پاها بی جوراب. تسبیحی در دست 
که مرتب و یک بند می اندازدش. ایضا به نشانه اضطراب و دلواپسی 
در درون؟ در حرف ها کلماتی هستند که مرتب تکرار می شوند: به به 
به به...! پشت سر هم. و بعد لب ها را به توی دهان می کشد. می مکد 
درواقع و غنچه می کند و حرفــی را می گوید. از پس این مکندگی و 
غنچه ها گویی کلمه می شکفد در دهانش. و گل می دهد. گل کلمه. 
اول دو زانو می نشیند و خسته که می شود چهار زانو. اما دوباره دو زانو. 
مرتب زانو عوض می کند. گویــی از راه دوری آمده و پیامی دارد که 
باید برساند و برود. ماندگار این منزل نیست. سرمنزل دیگری دارد. یا 
جای دیگری ســرمنزل دارد. نه که برگردد به آنجا. طی می کند این 
منازل را. رهسپار اســت آخر. راه بند نیست یا تخته بند راه. طریقیت 
ندارد زندگی برای او، موضوعیت دارد. به همین دلیل شیوه زیست و 
زندگی و تأمین عدالت و رفاه برایش مهم اســت. نه درویش مسلک 
است و نه دنیازده. همین است موضوعیت زندگی و طریقی که او را 
به جای دیگری پرواز می دهد. به شهروندی آسمان ها از بسیط زمین.
بیش از شــصت ســال دارد ولی نزدیک هفتاد به نظر می رسد. 
اما چون می خندند جوان تر اســت. حرف که می زند باز هم جوان تر. 
من دیر رســیده بودم ســر قرار. از ترس اینکه دکتر فیض رفته باشد 
داخل آمدم و در زدم. و خانه اش در انتهای بن بســتی حوالی میدان 
ولی عصر. خودش آمد و در را باز کرد. ســلام و علیکی و گفتم دکتر 
آمــده؟ گفت نه گفتم پــس من دیر نیامدم. او دیر کــرده. می روم و 

برمی گردم. کیف و کتابم را به اصرار از دســتم گرفت. گفتم جسارت 
اســت. گفت سنگین اســت اینها بدهید به من. همین  جا در آستانه 
در اثرش را گذاشــت و تا اعماق من را پیمود. برگشــتم تا برسم سر 
خیابان چه وجدی داشــتم. نکند اندوهی ســر رسد از پس کوه، من 
چه ســبزم امروز... از اینکه فرصت یافتم که اثر این برخورد کوتاه را 
مروری کنــم در خود و اینکه تا دقایقی دیگر دوبــاره می توانم او را 
ببینم، بسی خوش بودم. مثل اینکه عطشی باشد و جرعه ای بنوشی 
و مطمئن باشی که جرعه دیگر هم در راه است. و همه از آن توست 
بی نگرانی از دســت دادنش. و مزه مزه کنی آن جرعه اول را. و بعد 
با شــوق دوباره سر بکشی جام دیگر را. نیمه راه بودم که دیدم دکتر 
فیض هم از راه رســید. چنان که گفتم دکتر رضا فیض مدتی ســفیر 
ایران در دهه شــصت در یونسکو بود. دســتی تکان دادیم و با هم 
آمدیــم. و دوباره من در مدخل در. و آن چهــره. و آن دو که پس از 
ســال ها (بیست سال؟) همدیگر را می دیدند و در آغوش هم رفتند. 
و مــن نظاره کنان. و بعد مصافحه با من. بــا صمیمیت تمام. گویی 
چهره ها با هم مأنوســند. صریح و راحت و محکم. و بوسه و بوسه! 
و بفرماییــد تو آقا. راهرویی نمور و مخروبه. و تذکر که اینجا احتیاط 
دارد با کفش بیایید. اینجا را یک نفر اهل کتاب رنگ کرده. گرچه فتوا 
داده انــد که اهل کتاب پاکند من کمی احتیاط می کنم. بله آقا پایتان 
را بگذارید روی آن پارچه سفید جلوی معجر اتاق. و دو اتاق تو در تو. 
روی هم رفته ۱۵ متر نمی شد. حیرتا و شگفتا. معنای واقعی سرپناه. 
فقط یک چهاردیواری با سقف. مفروش با گلیم های رنگارنگ که نه، 
جورواجور. و برای اینکه از هم ســر نخورند با ســنجاق قفلی وسط 
آنها به هم دوخته. و یک پتــوی رنگ و رو رفته برای مهمانان. مثلًا 
در شاه نشــین اتاق. و بعد بفرمایید اینجا. و از ما که نخیر استاد خود 
جنابعالی بفرمایید. و او: از آداب است آقا هر کجا صاحبخانه گفت 
بنشــینید. این را بــا خنده گفت. و خودش پایین تر از ما نشســت. آن 
طرف اتاق پوستین کوچکی. دور و برش پر از کاغذها و یادداشت ها. 
و چنــد تا قلم. و یک میز کار کوچک برای نشســته کار کردن. نه میز 
تحریر. کم ارتفاع و روی زمین. و تختی آن طرف تر. و دیوار اتاق؟ جگر 
زلیخــا آویخته از بندی. رنگ ها ریخته. و گاهی گچ ها نیز. برای حفظ 
ظاهر، بعضی جاها با نایلونی مثلا الوان و گلدار - لابد به نشانه زیبایی 
پوشــانده. تنها زیبایی که  آنجا بود همیــن نایلون های رنگارنگ بود ! 
پوشاندن دیوار زخمی با نایلون. همه اشیای اتاق قدیمی بود. گویی 
از عالم بیــرون و خیابان بویی نبرده. جز خودش و اندیشــه هایش. 
زمان را به گردش نمی رســید. چه رســد کوچه و خیابان و مکان. و 
حال و احوال و حال و احوال و پرســیدن ها و پرســیدن ها از سوانح 
احــوال در آن طرف دنیا. و در همان دقایق اول اصل مطلب مطرح 
شــد که گفت یک دوره الحیات گذاشــته ام برایتان کنار با کتاب های 
دیگر که در یونســکو ببرید و اگر مترجم خوبی پیدا شد ترجمه شود. 
گویی نگران بود که این کار - این پاره تن- نرســد به دست اهلش. و 
بعد بحث ترجمه مطرح شد که گفتم غیرممکن است جناب استاد 
ترجمه واقعی برای این متون فنی و عربی برای اینکه کلمه بار دارد 
و این بار معنایی را نمی شود در ترجمه درآورد. مثل ترجمه شعر که 
هیچ وقت سایه های معنایی آن در زبان اصلی در ترجمه درنمی آید 
و... یکــی دو جلد الحیات که آقای احمــد آرام ترجمه کرده خوب 
است ولی عربی آن فصیح تر و گویاتر است. و حرف های دیگر در باب 

ترجمه الحیات که بعدا در نامه ای به من هم نوشت.
و من بیش از هر چیز تحت تأثیر این کلیت او بودم. جزئی و فردی 
که برای خودش یک کل بود. مصداقی که حالا پرده مفهوم را دریده 
بود و گســترش داده بود. تا کجا؟ تا آســمان. نمونه ای و مصداقی 
که حالا اصل را وســیع تر کرده بــود. نگاهی که به قول آندره ژید در 
مائده های زمینی، خود عظمت داشت. نه آنچه به آن می نگریست. 
قطــره چگونه دریا می شــود؟ عینــا همان طــور... . و فیک انطوی 
العالم الاکبر - جهانی در او نهفته بود. جهانی نشســته در گوشه ای. 
بی مبالغه. حرف هــا و بحث ها که در آن محفل می رفت، اگرچه در 
نوع خود عمیق بود، اما من یک نوع کلیت را در او می دیدم. یک کل 
تمام عیار. که چگونه انســان می تواند بدرد و درنوردد این حجاب ها 

را؟ که اگر درید و درنوردید تازه جزئی از آن می شود.
این هم بعض حرف هایی که در این محفل روحانی و انسانی که 

تکانم داد، شنیدم. و بی ترتیبی می نویسم.
۱. آقایان بهتر بود نظارت می کردند بیشتر نه اینکه خودشان درگیر 
شوند (اسپهبدی گفت دولت موقت قسمتی از برنامه زمان بندی شده 

بود برای این هدف).
۲. ما از ابتدا دنبال قســط و عدالت اســلامی بودیــم تا اقتصاد 
اســلامی. نه به عنوان یک علم اقتصاد اســلامی بلکه عنوان کلیت 
اسلام که اجرا شود (منظورش گمان می کنم این بود که علم اقتصاد 
روش و راه خــودش را دارد و ما عقیده نداریــم برای هرچیزی یک 
راه حل علمی داریم در اســلام. منظور کلیت اســلامی اســت چیز 

دیگری است). مسئله  این نیست که در اسلام اقتصاد داریم، مسئله 
کلیت و پیام اســلامی اســت که در همه چیز از جمله در اقتصاد آن 
هم منعکس اســت. همواره دغدغه من این بوده است. الحیات از 
اول قرار بود الانســان باشــد و خیلی مفصل. بعد که این مســائل و 
دگرگونی هــا و انقــلاب پیش آمد دیدم فعلا ضروری اســت بخش 
عدالت اقتصــادی و عدالت اجتماعــی آن را توضیح بدهم و پیاده 
شود. این بود که بقیه را گذاشتیم کنار و الحیات را با احادیث و آیات 

با مضمون اقتصادی شروع کردیم.
۳. من جایی نمی رفتم و نمــی روم. دکترها از کار کردن ممنوعم 
کردند. به طور مطلق. یک سردرد شــدیدی دچار شده بودم. مدتی 
اســتراحت کردیم. در تختخواب خوابیده کار می کردم. قبلًا تا روزی 
۱۲، ۱۴ ســاعت کار می کردیم آقا. بعد کم کم شــروع کردیم به کار و 

حالا روزی سه چهار ساعت بیشتر طبیب اجازه ندادند من کار کنم.
۴. معمولًا خودم می روم این طــرف و آن طرف البته اگر دعوت 

بشوم. کمتر کسی اینجا می آید شما که حسابتان جداست.
۵. میــرزا مجتبــی قزوینــی بنیان گــذار مکتب تفکیک اســت. 
می خواستم از زبان خودش بشنوم. پرسیدم یعنی چه؟ گفت یعنی 
اینکه در مقولات و مقالات و موضوعات اســلامی مثل روح، معاد، 
انســان، اقتصاد، فرد، جامعــه و ... یک نظر شــرعی داریم، یک نظر 
عرفانــی داریم و یک منظر و نظر فلســفی. عده ای از علما فلســفه 
می دانســتند اما تدریس نمی کردند. بعضی هــم تحریم می کردند. 
از قول علامه طباطبایی نقل شــده که من اســفار را در معاد درس 
نمی دهم چون با قرآن جور درنمی آید و نمی خواهم به قرآن توهین 
شــود. در صورتی که به نظر ما یعنی مکتب تفکیکی ها لازم نیست 
این ســه نظر یا این سه برداشت یا این سه منظر درباره یک موضوع، 
بر هم منطبق شود. باید تفکیک کرد. مثلًا نظر قرآن را در مورد معاد 
که این است یا آن است. نظر عرفانی این است، نظر فلسفی هم این 
اســت. این هنر و این کار را آمیرزا مجتبی قزوینی استاد ما کرده بود. 
او از اوتاد بود آقا. از اوتاد و ابدال بود. تشــرف اختیاری داشت. کیمیا 

می دانست.
۶. قسط اسلامی روشن اســت. امام صادق را دیدند شب تاریک 
مشــغول جمع  کردن نان است. گفتند کجا این وقت شب؟ گفت اگر 
مایلید دنبال من بیایید. رفتند. دیدند ایشــان رفت یک جایی به اسم 
مظلــه یعنی (ســایبان) بیرون مدینه که محل اقامت و اســتراحت 
الــوات و ولگردها و خماران بود. و بعد زیر ســر هر کدام یک قرص 
نان به صورت آهســته که نفهمد، گذاشتند. یدس (دسیسه از همین 
ماده است؛ چیزی را لای چیزی به صورت پوشیده و پنهانی گذاشتن) 
در اینجا به معنای این اســت که نان و خرمــا را که غذای غالب در 
مدینه آن ایام بوده آرام و به صورت پوشیده زیر سر الوات و ولگردها 
گذاشــتند. خب آن موقع یک قرص نان خانه پز با چند خرما خوراک 
چند روزه مردم بود! گفتند آقا اینها که فاجر و فاسق و شراب خوارند 
که! فرمود خب باشــند اگر مؤمن بودند که تکلیف دیگری داشتیم! 

این است آقا.
۷. حضــرت امیر می گوید وقتی ما از کوفه برویم الحمد الله مردم 
آب نوشیدنی ســالم دارند. دیگر آب پای نخل ها را نمی نوشند. نان 
دارند و وفور نعمت دارند. نگفت ما آمدیم دعای کمیل راه انداختیم!
۸. در جریــان انقلاب امام فرمودند بروید راهپیمایی. با اینکه من 
خیلی کمردرد داشتم رفتم. گوشه ای ایستاده بودم. روی یک بلندی. 
سیروس طاهباز من را دید و آمد جلو. گریه می کرد و از هر دو چشم 
او اشــک می بارید. گفت بالاخره مذهب شما این مردم را تکان داد. 
حالا اگر او را ببینم چه بگویم به او آقا (ســر را به نشــانه افسوس و 

دریغ تکان داد).
۹. دکتر فیض می گفت در چشــم مردم عادی فرانســه در اروپا، 
اسلام یعنی شمشیر و چهار تا زن و گردن زدن و انگشت بریدن و الی 
آخر. در چشــم اهل فکر و ذکرشان هم داشت قضیه کم کم درست 
می شد اما حالا دیگر بدتر شده. تصویر خوبی ندارند متأسفانه. البته 

مقداری هم شیطنت در آن هست.
۱۰. حضرت امیر هیچ وقــت اقرار را قبول نمی کرد برای حدزدن. 
هرکس اقرار می کرد، می گفت برو توبه کن. وقتی توبه هســت چرا 
اقــرار می کنی؟ طرف می گفت بــرای اینکه پاکیزه شــوم و تطهیر. 

حضرت می فرمود چه چیزی پاکیزه کننده تر از توبه؟ چرا با اقرار؟
۱۱. کسی به حضرت صادق عرض نیاز و سؤال کرد امام صادق به 
او پولی داد. رفت. دوباره صدایش زد. برگشت یک انگشتر گران قیمت 
داشــت درآورد و داد به او. آن شخص ســائل پرسید این دیگر چرا؟ 
شما که پول دادید. فرمود احسان باید کامل باشد طوری که سائل را 

به غنا برساند. حالا توی خیابان ها صندوق گدایی گذاشته اند...
گفتم که شما در تفسیر آفتاب که در تأیید انقلاب است نوشته اید 
که حکومت شــیعیان با حکومت شــیعی فــرق دارد. نیز حکومت 
اسلامی با حکومت مســلمین. حالا حکومت شیعیان است لابد به 

نظر شــما. فوری از وضع موجود گفت من اولش گفتم تا آن تاریخ. 
بعدش ربطی به من ندارد.

۱۲. گفتم شما میان روشنفکران هم چهره هستید و مورد توجه. 
مقالات تان در مجله نگین را در زمان دانشجویی می خواندم در مورد 
شــیخ آقابزرگ تهرانی. نیز حواشی و تعلیقاتی که شما بر اسلام در 
ایران پتروشفســکی ترجمه کریم کشــاورز نوشــته اید بسیار دقیق و 
روشن کننده است و عمق دانش شما و علاقه شما به ایران می کند. 
گفت بله آقا ما رابطه داشــتیم با اینها. بــرای اینکه فکر می کردیم 
و فکــر می کنیم هــر حرکتی که در جامعه رخ می دهــد باید آقایان 
روشــنفکران هم در او مشارکت داشته باشند و این مطالب را با آنها 
در میان می نهادیم. با ابوالحســن نجفی، طاهباز، شــفیعی و غیره 
تماس داشــتیم. (دکتر فیض گفت بله آقــای حکیمی آن موقع ها 
رومان رولان را خیلی دوســت داشتند و نثر ایشان معروف بود). اما 
حالا چه بگوییم دیگر. فیض گفت بله در فرانسه کتابی آمده که این 
انقلاب اسلامی عین اسلام است و چیزی بیشتر از اینها در کار نیست. 
حکیمی درآمد که البته این طور نیست. البته اشتباه می کنند. اشکال 

در پیاده کردن تعالیم قرآنی و احادیث راستین است.
پیدا بود موضع انتقادی دارد. که قابل درک بود.

و آخر ســر یک دوره الحیات به من هدیه کرد. به  اضافه یادنامه 
علامه امینی که به همت ایشان و شادروان دکتر شهیدی درآمده بود. 
به ســال ۱۳۵۲ اخوان هم در آن مقاله ای داده بود که هنوز اسمش 
یادم هست؛ آیات موزون افتاده؛ با این درآمد: هدیتّی کوچک، از کمتر 

کمترینان، برای یادنامه پاکمرد بزرگوار و گرانمایه: علامه امینی.
خواهش کردم پشــت آن را بنویسند. نوشــتند به فلانی که من 
باشــم به یادی و یادگاری. پشــت الحیات هم نوشــتند به کتابخانه 
فلانی و اســم من را نوشتند. بعد به شــوخی گفتند که آن وقت ها 
که ما طلبه بودیم و درس می خواندیم اگر کتابی کســی به ما هدیه 
می کرد می گفتیم پشتش را ننویس تا اگر به پول نیاز داشتیم بتوانیم 

بفروشیمش.
ســادگی و صفای محفل او و منزل او حکایت از بزرگی روحش 

داشــت. الحق آنجا منزلی بود و تنزلگاهی برای چنان روحی. تنزل 
یافتــه بود از عالم بالا. از آســمان به پایین. نزد مــا. او صاعد بود از 
مدت ها قبل. عنقا طلبیده بود و رســیده بود. آمده بود به این پایین تا 
به ما بگوید از آن بالاها. اما حیرتا که در همین تنزلش هم صعودی 

داشت.
آمدم خانه. برای بچه ها تعریف کردم همان تحســین و تعجب 
در چهره ها نقش بســت. وقتی احساس و چهره تحسین کننده آنها 
را می دیدم پیش خود می گفتم این اســت آفتاب حقیقت که وقتی 
تابیــد بی دریغ گرما و نور می دهد. دلم می خواهد از این دیدار چیزی 
یا مقاله ای بنویسم و بگویم چهره هایی این چنین بر گردن این جامعه 
و گردن فکر بشــری حق دارند. این حق باید به نوعی گزارده شــود. 
اما اول باید با خود ایشــان صحبت کنم که راضی است یا نه و بعد 

کجا چاپ شود.
بعدهــا که به لاهه رفتم شــش جلــد الحیات را با یادداشــتی 
بــه کتابخانه لیــدن و خطاب به آقای پروفســور ویتکام که اســتاد 
نسخه شناســی و مطالعات شرقی در دانشــگاه لیدن هستند هدیه 
کردم و در جلســه ای که بــا هم ملاقات کردیم خیلــی از این بابت 
سپاسگزار بود. یادداشتی هم در معرفی آقای حکیمی نوشتم. البته 
به زبان انگلیســی. که بعداً ترجمه فارسی آن دیدم در مجله بینات 

چاپ شده.
بعدها یک نامه به من نوشت برای تلخیص الحیات برای جوانان! 

که البته خوبی می ربود اگر هر آینه انجام می شد. که نشد.
       

بعدالتحریــر: حکیمی را یک  بار دیگر هم دیــدم. همراه با غلامرضا 
امامی نویســنده ادبیات کودکان دوســت ۵۰ ســاله ام. در کوچه ای 
روبه روی حسینیه ارشاد اقامت داشت. یک قناری (یا مرغ عشق و...) 
در خانه داشــت. شکوه ها داشــت همه از سر شفقت و دلسوزی. و 
گاه بغض راه گلویش را می بست. سخن ها گفت شنیدنی تر از آنچه 

نوشتم. تا فرصتی به دست آید که نوبت بازگوی آنها فرارسد.
باری به قول بیهقی بزرگا مردا که بود...

محمدرضــا حکیمی، نویســنده، متفکر و پژوهشــگری که کتــاب «الحیاة» او 
به عنوان دایرةالمعارف اسلامی از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسلام برخوردار 
اســت، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ چشم از جهان فروبست. در دومین سالگرد درگذشت استاد 
محمدرضا حکیمی که در ســالن همایش های مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) 
میبد برگزار شــد، مســتندی با عنوان «فریاد روزها» درباره شخصیت و احوالات او 
به نمایش درآمد. این مســتند با کارگردانــی وحید موحدی و روایت و تهیه کنندگی 
محمدرضا موحدی، شــامل تصاویری از دیدار اســتاد محمدرضــا حکیمی و دکتر 
شــفیعی کدکنی و نیز مصاحبه هایی با آقایان اســفندیاری، علی زمانی، مهدوی راد، 
ایازی، عبداللهیان و ابطحی درباره استاد محمدرضا حکیمی است. دکتر محمدرضا 
موحدی عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی، مرحوم حکیمی را صاحب 
شــخصیتی چندضلعی خواند که می تــوان از جنبه های مختلف به او نگریســت 
و درباره مســتند گفت: «در این مســتند با کمک دیگران یکــی از جنبه های متعدد 
شــخصیت او را نشــان دادیم و مثلا به زهد، دلســوزی او و جدیتی که در مســائل 
اعتقادی و کلامی داشــت پرداخته نشده است. ما قصد داشتیم جنبه فرهنگی او را 
نشان دهیم و به این سؤال پاســخ دهیم که یک عالم دینی چرا و چگونه می تواند 
با روشــنفکران زمان خود دمخور شود و آنها هم او را در جمع خود بپذیرند. او چه 

کرده است که به این وسعت نظر رسیده است؛ بنابراین ممکن است این ایراد گرفته 
شود که به ســاحت های دیگر استاد پرداخته نشده و البته این راه برای آیندگان باز 
است تا آثار او را بازخوانی کنند و درباره او مطالعه کنند. او مردی بوده است که در 
مسائل مختلف مثلا در تفسیر، در مباحث حدیثی و در امور دیگر حرفی برای گفتن 
داشــته است. حکیمی روابط گسترده ای با خیل عظیمی از شخصیت های فرهنگی 
و ادبی روزگار ما داشــته است. یکی از این چهره های کمتر شناخته شده شخصیتی 
اســت به نام نعمت میرزازاده. مرحوم استاد حکیمی سهم کوچکی در ادبیات کل 
کشــور دارد در کنار سهم های دیگر. اگر کسی تاریخ انقلاب اسلامی را مطالعه کند 
یکی از سؤالاتی که برایش مطرح می شود این است که، چه کسی در ادبیات انقلاب 
اســلامی اولین بار به آقا روح االله خمینی، امام گفته اســت؟ پاسخِ همراه با سند و 
ارجاعِ من به این ســؤال این اســت که یک شاعر خراسانی بسیار معروف و قوی به 
نام نعمت میرزازاده یا آذرم، تحت تأثیر و خواســته و معرفی آقای حکیمی، از آقا 
روح االله در قصیــده ای بلند به امام تعبیر می کنــد. آقای حکیمی، آقا روح االله را به 
میرزازاده معرفی می کند و می گوید که او چه کسی است و اتفاقا یکی دو ماه است 
که تبعید شــده اســت و او در اواخر سال ۴۲ یا اوایل ســال ۴۳ شمسی قصیده ای 
غرا منتشــر می کند که بعدها امام به خاطر این قصیده توســط استاد حکیمی از او 

تقدیر می کند. این قصیده محکم از این نظر اهمیت دارد که اندیشمندی مثل استاد 
حکیمی شاعری را ترغیب می کند و به او معرفت می بخشد و این قصیده در تاریخ 
ادبیات ایران ماندگار می شــود. و این یکی از ده ها ســهمی است که استاد حکیمی 
جز نثری که از او برجای مانده و شــعرهایی که سروده، بر ادبیات ما دارد و آن هم 

ترغیب و تشویق شاعران است برای همراهی با مسیری که آغاز کرده بود».
محمدرضا موحدی همچنین به نثر اســتادانه اســتاد حکیمی اشاره می کند و 
معتقد است «بسیاری از استادان متخصص ادبیات در دانشگاه، نثر او را ندارند چه 

برسد به اهل علم».
در ادامه مراسم، سیدکاظم حسینی از مصاحبان و شاگردان استاد به بیان برخی 
ملاحظات پیرامون مســتند فریاد روزها پرداخت: «بزرگداشت حکیمی بزرگداشت 
یک شــخص نیست؛ بزرگداشــت و تکریم و تبیین یک اندیشه و تفکر والای شیعی 
اســت؛ بازگشــت و احیای متون اصیل وحیانی است، بسط اعتقاد به وحی است و 
عمل به آموزه های وحیانی و حرکت در عینیت و نه درجازدن در توهمات عارفانه. 
حکیمی خود را پیراســت و بر نفس خود پای نهاد؛ با نبوغی که داشــت اما هیچ 
نظریه ای نپرداخت و فلســفه ای نبافت. افکار بشــری را از معارف وحیانی تفکیک 
نمود؛ مقام والای انسان را دریافت و بر حیات انسان در جامعه انسانی پای فشرد». 

او همچنین درباره تســلط استاد حکیمی به فلســفه گفت این مستند درصدد بیان 
همه وجوه شــخصیتی و افکار اســتاد نبود؛ اما در بیان مهارت های علمی اســتاد 
گاه از فلسفه دانی ایشان غفلت می شــود. ایشان به خاطر طرح مکتب تفکیک گاه 
مورد این اتهام واهی قرار می گیرد که از فلســفه اســلامی چنــدان اطلاعی ندارد. 
عبدالمحمد آیتی در مقدمه ترجمه تاریخ فلسفه در جهان اسلام از حنا الفاخوری 
و خلیل الجر -که ویراست علمی آن بر عهده استاد حکیمی بود و توسط انتشارات 
فرانکلین چاپ شــد- می نویسد: آنچه مورد شــادمانی من و مزید اعتماد خواننده 
است این است که دوست دانشمندم آقای محمدرضا حکیمی که در تدریس متون 
فلســفه اسلامی از فارابی تا ســبزواری مدرســی والا و ارجمندند این ترجمه را از 
آغــاز تا انجام خوانده اند و توضیحاتی به آخــر کتاب افزوده اند». او همچنین آقای 
حکیمی را فرد بســیار عین گرای شــفافی خواند که حتی حاضر بود اگر حزبی پیدا 
شود که دغدغه جدی اش بسط عدالت باشد در آن حزب پایین ترین رتبه ها را بپذیرد 
و خدمتگزار باشــد.... او از کودکی دغدغه فقرا را داشــت و معتقد بود اصلًا کسی 
جز انبیا و اولیا، انســان و نیازهایش را نشناخته است. او با مطالعه کتاب های بسیار 
با افکار دانشــمندان جهان آشــنا بود، ولی معتقد بود هیچ مکتب و انسان شناسی 

درستی جز از آیات و روایات بیرون نمی آید».

به مناسبت سالگرد درگذشت استاد محمدرضا حکیمی

شهروند آسمان در بسیط زمین

سعید   محبی


